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آغاز شده و اینك در ” وال استریت را اشغال كنيد“در روزها و شب هاي پر شور جنبش اعتراضي فزاینده اي كه تحت نام 

گوشه و كنار دنيا با نام ها و ابتكارهاي گوناگون ادامه دارد، اندیشه ها و خطوط و برنامه هاي سياسي مختلف به ميدان مي 

اض و خشم باید چه سمت و سویي بيابد و در راستاي كدامين اهداف حركت آیند. پرسش اینجاست كه نارضایتي و اعتر

كند تا راه خلاصي از نظام جهاني پوسيده سرمایه داري امپریاليستي واقعا هموار شود؟ اندیشه ها و خطوط و برنامه ها 

نتشار آگاهي انقلابي/ گرداگرد این پرسش اساسي است كه به هم نزدیك یا از هم دور مي شوند. فرصت بي نظيري براي ا

طبقاتي، علم كمونيسم و مفهوم پراتيك دگرگون ساز در بين بخش هاي گسترده اي از مردم به ویژه در جوامع امپریاليستي به 

دست آمده است. در ميان همه صداهایي كه از ميدان نبرد به گوش مي رسد، آن گروه از مبارزان آگاه كه بر مبناي 

م شده توسط باب آواكيان در علم كمونيسم حركت مي كنند نيز صداي خود را دارند. ریموند لوتا، جمعبندي ها و سنتز انجا

)نشریه حزب كمونيست انقلابي آمریكا( منتشر مي شود، در ” انقلاب“اقتصاددان و سخنران كمونيست كه آثارش در 

و گفت و گو در جمع هاي كوچك تر مي  تظاهرات ها و تحصن ها شركت مي كند و از طریق سخنراني و ميزگرد یا مناظره

كوشد چرایي اوضاع كنوني و مصائب ملموس سرمایه داري را از دیدگاهي ماركسيستي براي مبارزان تشریح كند. مي كوشد 

تحليل هایي كه به بيراهه هاي رفرميستي و توهم آفرین منتهي مي شود را مورد نقد قرار دهد و ضرورت حركت به سمت تنها 

و واقعي رهایي بخش در برابر نظام سرمایه داري كه چيزي جز انقلاب سوسياليستي و حركت آگاهانه در مسير ایجاد آلترناتي

 یك دنياي كمونيستي نيست را از زوایاي مختلف مورد تاكيد قرار دهد.

تا نگاشته شد. متني كه اینك ترجمه اش را در دسترس مخاطبان فارسي زبان قرار مي دهيم سال ها پيش توسط ریموند لو

در واقع فصل پایاني كتابي است كه ریموند لوتا با همكاري فرانك شانون در اوایل ” ميراث كمينترن: تئوري بحران عمومي“

منتشر كرد و در آن روندهاي جهاني به سوي جنگ و انقلاب را بر اساس ” آمریكا در سراشيب“تحت عنوان  0891دهه 

سرمایه داري و امپریاليسم مورد بررسي قرار داد. انتخاب و ارائه ترجمه فارسي این فصل آموزه هاي ماركس و لنين در مورد 

با توجه به معضل و انحراف تئوریك ریشه دار و سمجي انجام مي گيرد كه در ميان بسياري از ” آمریكا در سراشيب“از 

امه ها و راه هاي اكونوميستي و رفرميستي جریانات چپ و كارگري در زمينه اقتصاد سياسي به چشم مي خورد و پشتوانه برن

 آن ها مي شود.” چپ“راست و 

لازم به توضيح است كه یكم، دو نمودار اقتصادي از متن اصلي كتاب به علت قدیمي شدن آمار در ترجمه فارسي آورده 

م و صرفا براي انتقال راحت نشده است. دوم، هنگام خواندن متن هر جا با عباراتي در پرانتز روبرو شدید، این ها توسط مترج

تر مفهوم اضافه شده است. در پایان جزوه نيز چندین واژه انگليسي و معادل هاي فارسي كه براي آن ها انتخاب شده را ذكر 

 كرده ایم.

  0931 مهر ـ كارگري فعالين از جمعي
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  کمینترن: میراث

 عمومی بحران تئوری

ري نظامي محكوم به فناست. اما این نكته را چگونه باید فهميد؟ اغلب اوقات ماركسيسم ـ لنينيسم بر آن است كه سرمایه دا

است. همان جوجه اي كه با ” جوجه كوچك“اقتصاد سياسي ماركسيستي را متهم مي كنند كه رفتارش شبيه به شخصيت قصه 

مونيست ها در هر حالت ظاهرا پيش بيني بعضي از ك”! آسمان دارد به زمين مي رسد“شنيدن صداي رعد فریاد مي كشيد: 

اینست كه سقوط اقتصادي سرمایه داري بسيار نزدیك است. اما زماني كه این سقوط ادعایي اتفاق نمي افتد پيش بيني 

 …هایشان را ترشي مي اندازند تا شاید وقتي دیگر

زیادي مي توان در تئوري متاسفانه پشت این تصویر كاریكاتوري جنبه هایي از حقيقت وجود دارد كه ریشه اش را به ميزان 

بحران عمومي پيدا كرد. این تئوري كه توسط كمينترن )انترناسيونال كمونيستي سوم( مطرح شد لطمات عظيمي به بار آورد. 

زمينه اقتصاد سياسي عصر را راهنماي خود قرار نداد بلكه بسياري  در  جنبش بين المللي كمونيستي نه تنها اثر راهگشاي لنين

 از جوانب مهم امپریاليسم لنين را وارونه كرد.

تئوري بحران عمومي تاثيرات عميقي بر جاي گذاشته است. به علاوه بعضي تحليل گران كه خارج از جنبش كمونيستي هم 

امپریاليسم تغذیه مي كنند. حتي نئو ماركسيست هایي كه آشكارا خود  قرار دارند از استدلال هاي عمده این تئوري در مورد

( تئوري بحران عمومي را مي توان توضيح 0را از سنت كمينترن جدا مي دانند تحت تاثير این تئوري قرار دارند.)

ر شده است؛ و یا هایي دانست كه سرمایه داري از زمان وقوع انقلاب بلشویكي تا به امروز به آن گرفتا” محدودیت”منسجم

مي توان آن را برداشتي از متون ماركس و انگلس به حساب آورد. در هر حالت، این تئوري چنان جان سخت است كه باید 

بر اساس آموخته هاي نيمه اول قرن بيستم در مورد خصلت امپریاليسم به تشریح نقادانه آن بپردازیم. طنز اینجاست كه منطق 

دوراني باید مورد نقد قرار دهيم كه امپریاليسم با جدي ترین بحران اش دست به گریبان است. با را در ” مرگ محتوم نظام“

وجود این اگر ما حقيقتا خواهان فهم ریشه هاي بحران و نتایج آن براي مبارزه انقلابي هستيم بایـد خط تمایـز روشـني بين 

ا دیدگاه عميقا نادرستي كه از عصر امپریاليسم وجود دارد تسویه ماركسيسم ـ لنينيسم بكشيم و ب تـئـوري بحـران عمـومـي و

 حساب كنيم.

بود كه اینجا و آنجا نظراتي در مورد بحران عمومي از سوي تئوري سازان شوروي مطرح شد. اما این ایده  0891اوایل دهه 

و و برگرد استالين در كنگره كه سرمایه داري جهاني گرفتار یك بحران عمومي است مشخصا در اظهارات محكم و بي بر

فرموله شد. وقایع دنيا نيز ظاهرا این ایده را تایيد مي  0891و  0891حزب كمونيست اتحاد شوروي در  01و  01هاي 

)تئوریسين ” یوجين وارگا“( شكل منظم تر تئوري بحران عمومي در قالب بندي هاي اساسي ماركسيستي را در آثار 9كرد.)

( مي بينيم. مكمل تئوري اقتصادي وارگا تصویري بود كه یكي از رهبران 0891وروي ها در دهه اصلي اقتصاد سياسي ش

 –از ظهور و شيوع یك پدیده اجتماعي ” فاشيسم و انقلاب اجتماعي“در كتاب ” ر. پالم دات“حزب كمونيست بریتانيا به نام 
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بحران عمومي براي توضيح دوره پس از جنگ جهاني  عبارت از اوقات گاهي. داد ارائه داري سرمایه كشورهاي در اقتصادي

 در بلشویكي انقلاب  از ناشي شكاف كه بود نامتعادلي وضعيت جدید، ظاهرا  اول استفاده مي كردند. مشخصه این دوره

واقع سياسي و اقتصادي برخاسته از جنگ همراه مي شد. در م هـاي آشـوب با و بود آورده وجود به امپریاليستي جهاني جبهه

دیگر، عبارت بحران عمومي را معادل و مشابه عصر امپریاليسم به كار مي بردند. سرانجام اینكه، بحران عمومي به خصوصيت 

مرحله جدیدي اتلاق مي شد كه مي گفتند در زندگي امپریاليسم آغاز شده است. اما بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم كه در 

ژیك تئوري بحران عمومي باعث لغزش و چرخش در نظرات تئوري سازان حزب دوران گسترش فرا رسيد، ميراث متدولو

كمونيست شد. آنان از پيش بيني ورشكستگي كامل و عنقریب سرمایه داري به تجسم سرمایه داري جدیدي رسيدند كه مي 

 توانست تجدید قوا كند و خود را با هر شرایطي وفق بدهد.

ين المللي كمونيستي نه اقتصاد سياسي ماركسيستي را درست فهميده بودند و نه رك و راست بگویيم، تئوري سازان جنبش ب

لنينيسم و نقش جنگ هاي تجدید تقسيم در حل موقتي و قسمي تضادهاي انباشت امپریاليستي را واقعا درك كرده بودند. 

سموندیستي و نئو لوكزامبورگي در آنان از فهم جوهر بحران سرمایه داري باز ماندند و به جاي آن گرفتار تئوري هاي نئوسي

  و بازار شدند.” مصرف نامكفي“مورد 

در واقع تئوري بحران عمومي به قواي محركه جهاني انباشت سرمایه داري كم بها داد و درك نادرستي از آن ارائه كرد. 

از دیدگاهي اروپا محورانه تئوري بحران عمومي به دنيا نه به عنوان یك كل ارگانيك بلكه به صورت جمع جبري كشورها و 

نگاه مي كرد. در شكل ها و كاربردهاي گوناگون این تئوري با سه توضيح نادرست و مرتبط به هم از بحران روبرو مي 

شدیم: اول اینكه، ركود وضعيت معمول سرمایه داري است. سرمایه داري پا به یك بحران نظام مند برگشت ناپذیر گذاشته 

ات و رونق در آن استثنایي و به ناگزیر موقتي به حساب مي آید. سرمایه داري به علت فقير شدن كه دوره هاي تجدید حي

عامه مردم و محدود شدن فرصت هاي بازار انگيزه اي براي تكامل نيروهاي مولده و پيشرفت دانش و فن آوري ندارد. از 

دواري ریشه در شكاف گسترش یابنده بين توان همين نكته اول به نتيجه گيري دوم مي رسيدند و مي گفتند كه بحران ا

توليدي و توان مصرفي دارد. سوم اینكه، بازار جهاني توسط تقاضاي جهاني مصرف كنندگان ایجاد مي شود. اما این بازار در 

حال محدود شدن است و به مرز ورشكستگي كامل نزدیك مي شود. از منظر تاریخي، گسترش دروني و بيروني سرمایه 

به جانب مرگ است. این ها موضوعاتي است  مي رود كه به حد نهایي برسد. بحران عمومي رقص آرام سرمایه داريداري 

 كه آماج اصلي انتقادات ما خواهد بود.

به عقيده تئوري سازان كمينترن، تكامل سرمایه داري دیگر از طریق تكانه هاي گسترش و بحران كه به گونه اي دیالكتيكي به 

اند انجام نمي شد. بر عكس، سرمایه داري مراحل تكاملي یك بحران درازمدت و اساسا تخفيف نيافتني را طي مي  هم مرتبط

از ” ر. پالم دات“ 0891به عنوان الگوي آینده سرمایه داري در نظر گرفته مي شد. در سال  0891كرد. كسادي بزرگ دهه 

 بود: این صحبت كرد كه هيچگونه بهبود واقعي در كار نخواهد



ریموند لوتا نوشته:  
 

 
 

5 

 ها بحران آن چه اگر انگاشت. یكسان داري سرمایه قدیمي سيكلي هاي بحران با نباید را داري سرمایه عمومي بحران
 سرمایه پيشرفت مستقيم عامل و لاینفك بخش ،نای وجود با گذاشتند مي نمایش به را داري سرمایه روابط ذاتي تضادهاي

 .…دادند مي تشكيل را داري

 را رعاليت سطحي در توليد دوباره گيري سر از اجازه و بود لتعاد مجدد برقراري و تضادها لح ها رانبح آن مشخصه جنبه
 …رساند مي انجام به مرج و هرج پر تخریبي و خشونت با را كارها این همه چند هر داد. مي

 بحران پایه بر اما كرد. ردیابي توان مي نيز اول جهاني جنگ از بعد دوران در اقتصاد جهاني بحران در را خصلت این عناصر
 نتيجه و ادواري بحران تكاملي فرایند كل منفي و اصلي تاثيرات الشعاع تحت ”يمترق“ عناصر این ،يدار سرمایه عمومي
 برابر در رو هيچ به حلي راه چنان است. گرفته قرار ساز دگرگون هاي فرایند تسریع و ثبات خوردن هم بر یعني آن منطقي
 (3نيست.) گشوده داري سرمایه عمومي بحران

تئوري سازان كمينترن متوجه تغيير شكل آشكار سيكل صنعتي در عصر امپریاليسم شده بودند و به این واقعيت انكار ناپذیر 

ود سرمایه داري كلاسيك دیگر به شكل سابق عمل نمي كند. اگر چه آنان به درستي پي برده بودند كه دیالكتيك بحران/ بهب

مي دیدند كه سيكل هاي صنعتي به خودي خود نمي توانند چارچوب جدیدي براي رشد ایجاد كنند اما از فهم موضوع بين 

ندند. آنان چنين نتيجه گيري كردند كه المللي شدن مدارهاي سرمایه و ارتباط دیالكتيكي این امر با عرصه بين المللي عاجز ما

مكانيسم هاي دروني سرمایه داري دیگر قابليت كمي و كيفي براي به جلو راندن این نظام و خارج كردنش از بحـران را 

 انتظار یك كسادي بزرگ و ادامه دار را داشتند بي آنكه پایاني بر آن متصور باشد. نقاط مشخصه این كسادي ندارد. بنابراین

 بزرگ )قرار بود( حركات بالا جهنده كوتاه مدت و توفان هاي انقلابي باشد.

 در كمينترن سنتي  در اینجا مي توانيم به دو شكل مشهور و ناجور از تئوري سازي هاي ركودگرایانه اشاره كنيم. دیدگاه

مولده را تشویق كند. و اینكه  نيروهاي رشد خواهد نمي و تواند نمي امپریاليسم كه بود این ستم تحت كشورهاي مورد

امپریاليسم پيوندي لاینفك با شيوه هاي فوق استثماري عقب مانده و راكد ماقبل سرمایه داري دارد و به هيچ شكل نمي تواند 

( اما در دوره بعد از جنگ جهاني دوم كه امكانات و ملزومات انباشت 1فرایند صنعتي كردن را در این كشورها دامن بزند.)

اليستي متنوع و مدرنيزه كردن را دیكته كرد، بسياري از احزاب كمونيست آمریكاي لاتين به جمع حاميان این اقدام امپری

كه به ادعاي این ها با فئوداليسم و عقب ” مترقي“امپریاليستي پيوستند. حالا دیگر این احزاب مي خواستند با بورژواهاي 

به امپریاليسم وابسته بودند و نبردهاي ” مترقي“بود كه آن بورژواهاي  ماندگي در جنگ بودند متحد شوند. واقعيت این

 از  ظاهري آن ها چيزي جز اصلاحات ارضي تحت الحمایه امپریاليست ها، توسعه زیرسـاخت ها و اقداماتـي دیگر به نيابت

سوي امپریاليسم نبود. هدف از همه این كارها تجدید ساختار سرمایه در مستعمرات بود )كه البته در مواردي به ضرر منافع 

 شخصي مالكان ارضي تمام شد(.

استدلال هاي ركودگرایانه را به نتيجه گيري منطقي اش رساند و گفت: سرمایه داري عليه ماشين و دانش سر به ” دات“

است و به جاي افزایش توليد آن را كاهش مي دهد و نيروهاي مولده را از بين مي برد. )نقطه تمركز شورش برداشته 
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مشاهدات وي دوره پس از جنگ جهاني اول بود كه با اولين كاهش عظيم و مطلق در توليد سرمایه داري روبرو شده بود.( 

 مي ادامه قهقرایي حركت  این انحطاط و” دات“ه عقيده جامعه سریعا عقب رفته بود و از نظر توسعه فني نزول كرده بود. ب

 عليه كه اصلي اتهام بنابراین( 1.)گيرد دست به را قدرت فني پيشرفت واقعي مدافع یعني كارگر طبقه كه وقتي تا یافت،

د كه فاشيسم ش مي مطرح بحث این علاوه به. نيست مولده نيروهاي تكامل به قادر ظاهرا كه بود این شد مي طرح امپریاليسم

به شكل ضروري و گریز ناپذیر حاكميت سياسي تبدیل خواهد شد چرا كه بورژوازي فقط با اعمال همه جانبه و شدید ترور 

همخوان  مي تواند پرولتاریایي كه از هميشه فقيرتر شده را كنترل كنـد. )چنين تصـور مي شد كه امپریاليسـم و دمكـراسـي

يست ها نشان دادند توانایي توسعه توليدي و فني را دارند، انجام یك جهش تئوریك )و عملي( براي نيستند.( وقتي كه امپریال

 بورژوازي كار چندان سختي نبود.” ضد فاشيست“و ” مترقي“در آغوش كشيدن جناح هاي 

خواهد شد و  تئوري بحران عمومي به درستي تشخيص مي داد كه یك جنگ امپریاليستي به جنگ امپریاليستي دیگري منتهي

این كه امپریاليسم در جاده نابودي گام مي زند. اما مفهومي كه از نابودي ارائه مي كرد یك حركت درازمدت در سراشيب 

سقوط بود. انگار با نظامي روبرویيم كه دیناميسم خود را از دست داده است و به تدریج زوال مي یابد. اگر به نمودار رشد 

كشور عمده صنعتي )در دوراني كه قرار بود مبتلا به بحران عمومي باشند( نگاه كنيم هم واقعي كل محصولات در پنج 

را مي بينيم هم رونق پس از جنگ جهاني دوم. تئوري بحران عمومي نمي  0891سقوط ناگهاني در دوره كسادي دهه 

 توانست این پدیده را توضيح بدهد.

ز تجزیه و تحليل لنينيستي از رشد و انحطاط همزمان بود. این نوع نگاه این نوع نگاه به سراشيب و سقوط نشانه دور شدن ا

محركه دروني خود را دارد و فقط مي تواند از طریق جهش  نمي توانست به تجزیه و تحليل لنينيستي از نظامي بپردازد كه قوه

دونده اي نامتعادل شبيه كرده كه به جلو هاي كمرشكن توسعه یابد. ضربان تند نبض و گرفتگي ماهيچه ها، سرمایه داري را به 

گام بر مي دارد اما هرگز نمي تواند نرم و یكنواخت بدود. تصویري كه تئوري بحران عمومي ارائه مي كرد اساسا نافي این 

ه بود كه سرمایه داري تكامل خصوصيات بنيادین سرمایه داري را بازنمایي مي كند و ادامه همين خصوصيات است. بنابراین ب

جاي اینكه تكامل را از بطن تشدید انفجارگونه تضادهاي سرمایه داري ببيند و همراه با آن تقویت پایه مادي انقلاب پرولتري 

و هدف نهایي جامعه بي طبقه را ترسيم كند، تصویري از یك حركت نرم تدریجي رو به پایين یا نوعي بازي نهایي از پيش 

سرمایه داري نمي تواند در درازمدت بر تضادهایش غلبه كند اما چيزي به عنوان بحران  تعيين شده را ارائه مي داد. هر چند

( به عبارت دیگر: سرمایه داري نمي تواند تا ابد گسترش یابد اما از آنجا كه سرمایه داري است نمي 1دائمي وجود ندارد.)

 تواند از گسترش باز ایستد.

رایانه را باید در بحث مصرف گرایي نامكفي پيدا كرد. مبناي تئوریك كتاب پایه و اساس چنين تبييني از دورنماي ركودگ

)كه به شكل ” قدرت خرید“این بود كه بين  منتشر شـد 0891اثر وارگا كه در سال ” بحران بزرگ و نتایج سياسي آن“

ول در دسترس براي خرید )كه به صورت پ” قدرت مصرف“سرمایه استوار و سرمایه متغير و ارزش اضافه بيان مي شود( و 
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كالاها جهت مصرف شخصي جلوه گر مي شود( شكافي وجود دارد. كاهش نسبي قدرت مصرف، و مشخصا كاهش بخشي 

 كه در دستمزدها بازنمایي مي شود، چشم اسفندیار بازتوليد سرمایه داري است:

 به  داري سرمایه جامعه در مولده ينيروها تكامل به نسبت مصرف قدرت مداوم كاهش توليد( سيكل شدن كامل )عليرغم
 پيروزي ضرورت دار سرمایه فرد هر محرك كه چرا .بخشد مي درازمدت اهميتي مصرفي قدرت و توليدي قدرت بين تضاد

 بحران اقتصادي پایه این .است مصرف قدرت نسبي كاهش گرفتن نظر در بدون مولده نيروهاي تكامل و رقابت عرصه در
 (7است.) طولاني زماني مدت براي اي توده بيكاري و توليدي دستگاه از بزرگي بخش ماندن يكارب ،يدار سرمایه عمومي

اهميت انحصار نيز با عينك تئوري مصرف نامكفي مورد تجزیه و تحليل قرار مي گرفت. به این معني كه توانایي احاطه و 

سرمایه داري براي بالا بردن این توانایي است كه از  جذب )نظام سرمایه داري( را در حال كاهش مي دیدند و مي گفتند كـه

عواملي مانند قدرت فزاینده اليگارشي مالي، قيمت هاي انحصاري، كاهش دستمزدها و عقلاني كردن )یا تنظيم اقتصاد( با 

اب مرجع توسط كه به عنوان كت” آ. لئونتيف“نوشته ” اقتصاد سياسي“حربه انحصار، استفاده مي كند. در فصل بحران از كتاب 

 كمينترن توزیع مي شد به نكات نمونه وار )بحث بحران عمومي( بر مي خوریم:

 نسبتا خرید قدرت و توليدي امكانات آساي غول رشد بين كه است عميقي بس تضاد است داري سرمایه ذاتي آنچه بنابراین
 توان با تقابل در ناگزیر به تصنع زمر و حد بي گسترش به گرایش این .…دارد وجود زحمتكش هاي توده یافته كاهش
 قدرت كاهش معني به بلكه توليد رشد معني به فقط نه استثمار رشد گيرد. مي قرار كارگران وسيع هاي توده دمحدو مصرفي

 سطحي در دهقان و كارگر هاي توده خرید قدرت كالاها. فروش امكان شدن محدود یعني این و هست. هم ها توده خرید
 (8).ناپذیرند اجتناب داري سرمایه در دتولي اضافه هاي بحران نتيجتا ماند. مي باقي نازل

 این رویكردي به شدت نادرست است و اصلا ماركسيستي نيست.

لنين دو رویكرد متفاوت به بحران را در مقابل یكدیگر قرار مي داد. یكي رویكرد نوع سيسموندي و دیگري رویكرد 

 ماركسيستي:

 با دوم تئوري و دهد مي توضيح شود مي انجام كارگر طبقه توسط كه مصرفي و توليد بين تضاد با را ها بحران اول تئوري
 )به بيند. مي توليد زا خارج را پدیده ریشه اول تئوري نتيجتا مالكيت. خصوصي خصلت و توليد اجتماعي خصلت بين تضاد
 را ذهنشان و اند گرفته نادیده را مصرف چرا كه ودب كلاسيك اقتصاددانان متوجه سيسموندي عمومي حملات خاطر همين

 نوع رویكرد ،هاینك خلاصه بيند. مي توليد شرایط در دقيقا را بحران پدیده ریشه دوم تئوري اند.( كرده توليد مشغول
 (9.)توليد آنارشي با ماركسيستي رویكرد و …دهد مي توضيح نامكفي مصرف با را بحران سيسموندي

ترن اساسا در چارچوب رویكرد نوع سيسموندي حركت مي كردند. آنان آیه وار تكرار مي كردند كه تئوري سازان كمين

تضاد بين توليد اجتماعي شده و تملك خصوصي تضاد اساسي شيوه توليد سرمایه داري است اما این را به تضاد بين 

تبيين مي كردند. مي گفتند مشكل این است كه بورژوازي و پرولتاریا تقليل مي دادند. تازه این تضاد را هم محدودنگرانه 
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داري مصرف نيست و به همين خاطر طبقه كارگر محصول اجتماعي اش را مصرف نمي كند. )در  هدف توليد سـرمایه ــ

. شود مي بحران باعث مصرف قدرت فقدان بنابراین  توسط لئونتيف را یادآوري كنيم.(” تضاد بس عميق“اینجا باید توصيف 

ل، تضاد بين توليد اجتماعي شده و تملك استدلا این در. داشت نياز تئوریك تردستي یك به استدلالي چنين گذاشتن پيش

خصوصي اساسا به تضاد سطح توليد با سطح تقاضاي موثر تبدیل شد. و تضاد بين توليد و مصرف با فقيرتر شدن فزاینده توده 

 ها معادل گرفته شد. بالاترین جایگاه در این طرح بي تردید به عرصه مصرف و توليد كالاهاي مزدي اختصاص یافته بود. در

 واقع در فرایند انباشت، توان مصرفي جامعه یك متغير مستقل انگاشته شده بود.

در مورد این نكات به بحثي مختصر نياز است. نخست اینكه مصرف محدود شده توده ها را به سختي بتوان یك پدیده جدید 

 به حساب آورد. همانطور كه انگلس خاطر نشان كرد:

 شرط یك ها توده نامكفي مصرف …است بوده مطرح اند داشته وجود ستم و استثمار تحت طبقات كه زماني از مساله این
 رمایهـس شكل این اما ود.ـش مي هم داري سرمایه شكل شامل این نتيجتا .است استثمار بر مبتني جامعه از شكل هر براي لازم

 شرط پيش وضعيت یك ها توده نامكفي مصرف نبنابرای دهد. مي پا ها بحران به بار نخستين براي كه است توليد دارانه  ـ
 بخش فقط نامكفي مصرف اما است. شده داده تشخيص پيش ها مدت از كند مي بازي ها آن در كه نقشي و هاست بحران

 (01را.) گذشته در ها بحران وجود عدم چرایي همينطور و كند مي بازگو ما براي را امروز هاي بحران چرایي از كوچكي

هر چند ممكنست عجيب به نظر بياید اما مصرف بعد “اما وجه مشخصه مصرف تحت سرمایه داري چيست؟ لنين نوشت كه 

( این تقاضاي نيروي كار از 00”)از انباشت یا بعد از توليد توسعه مي یابد. در جامعه سرمایه داري غير از این نمي تواند باشد.

حركت در مي آورد. در عين حال كه ارزش بازنمایي شده در دستمزدها توسط جانب سرمایه است كه فرایند توليد را به 

كار ٍخود ٍكارگران در فرایند كلي توليد سرمایه داري ایجاد مي شود، دستمزدها در واقع بخشي از هزینه هاي سرمایه داران را 

( 09گذاري محسوب مي شوند.) تشكيل مي دهند. دستمزدها سرمایه متغير هستند و یك قلم از صورت حساب كلي سرمایه

بنابراین هر چند بخش قابل توجه تقاضاي كالاهاي مصرفي از سوي جمعيت مزدبگير است اما این یك تقاضاي تابع محسوب 

 مي شود.

گستري سرمایه مربوط مي شود.  -سرمنشاء این تقاضا در هزینه كردن هاي طبقه سرمایه دار است كه این خود به نيازهاي خود

زدها و مصرف از امر سرمایه گذاري جدا نيستند. هدف از توليد سرمایه داري نيز مصرف نيست. این توانایي سرمایه در دستم

انباشت سودآور ارزش اضافه است كه نافذ ترین عنصر تعيين كننده سطح قدرت خرید اجتماعي به حساب مي آید. و با 

وليد سرمایه داري توسط فرایند كار به مثابه فرایندي ارزش آفرین تاكيد بيشتر باید بگویيم كه خصلت محدودیت تاریخي ت

 معين مي شود.

با درك این نكته مي توان فهميد كه اولا چرا هزینه هاي كمتر توليد و انباشت سریعتر مي تواند با دستمزدهاي بيشتر همراه 

ثانيا )با توجه به سيكل انباشت در سرمایه  باشد )نظير آنچه كه طي دوره طولاني پس از جنگ جهاني دوم شاهدش بودیم(، و

 شوند مي دیده تدارك اي دوره در همواره ها بحران“ داري ماقبل انحصاري( چرا ماركس قادر به تشخيص این امر بود كه
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 مي دریافت مصرف قصد به را سالانه محصول از بزرگتري سهم واقع به كارگر طبقه و یابند مي افزایش عموما دستمزدها كه
 (09)”.ندك

پيشرفت توليد سرمایه داري صرفا به رشد صنایع كالاهاي مصرفي مربوط نيست. با توجه به اهميت تعيين كننده اي كه ماشيني 

شدن و نوآوري هاي فني در امر بازتوليد گسترده و سودآور سرمایه دارد صنایع كالاهاي توليدي باید به شكلي گسترده 

شخصي نمي تواند كليت مصرف در جامعه سرمایه داري را بازنمایي كند. مصرف توليدي  توسعه یابند. به علاوه، مصرف

سرمایه داران یعني تقاضاي ابزار ماشيني و فولاد و امثالهم و استفاده از این ها قدرت خرید اجتماعي را افزایش مي دهد. این 

تقاضاي ابزار توليد، و غير مستقيم به شكل  امر هم به طور مستقيم صورت مي گيرد و هم غير مستقيم. مستقيم به شكل

تقاضاي كالاهاي مصرفي بيشتر كه محصول كار كارگران شاغل در صنایع كالاهاي مصرفي است. سرمایه استوار مطمئنا 

 ( توليد ابزار توليدي از طریق سلسله پيچيده اي از روابط متقابل به توليد ابزار مصرفي وصل01”)دلبخواهي توليد نمي شود.“

است. اما این رابطه اي مستقيم نيست كه دو طرف با هم و تحت تاثير هم، یكسان بالا و پایين بروند. مثالي بزنيم. چند تن 

آلومينيوم و كالاهاي متعددي براي مصرف شخصي را در نظر بگيرید. بخش از این آلومينيوم را خودروسازان و سایـر توليد 

توليد اجتماعي )توليد ابزار مصرفي( فعاليت دارند. اما بخش دیگري از این آلومينيوم  IIكنندگاني مي خرنـد كـه در بخـش 

توليد اجتماعي )توليد ابزار توليدي( مي شود. این هم شامل بخش توليد دستگاه هایي مي شود كه در صنایع  Iراهي بخش 

نوع كالاها را افزایش مي دهد( و هم بخش توليد كالاهاي مصرفي مورد استفاده قرار مي گيرد )و بنابراین ميزان توليد این 

دستگاه ها و تجهيزاتي كه خود دستگاه ها و تجهيزات توليد مي كنند. نكته اینست كه توليد ابزار توليد به طور نسبي مستقل از 

ه كار توليد اقلام مصرفي است. اصولا بعضي از محصولات، مثلا سخت افزارهاي نظامي حتي به طور غير مستقيم هم ب

مصرف شخصي نمي آیند. مصرف انبوه روابط متقابل ميان دو بخش توليد اجتماعي یا رشد این بخش ها را تنظيم نمي كند؛ 

 حلقه رابط بي چون و چراي كل توليد سرمایه داري هم نيست.

تضاد باعث تشدید  البته ميان كشش پایان ناپذیر به گسترش نيروهاي مولده با محدوده هاي مصرف تضادي وجود دارد. این

)شكافي بنيادین و در حال گسترش( كه نقطه ضعف مرگبار ” شكاف در عرصه تقاضا“بي نظمي اقتصادي مي شود. ولي ما با 

( انباشت ارزش اضافه، یك فرایند ایجاد بازار هم هست. بسط شيوه توليد سـرمایه داري 01سرمایه داري باشد مواجه نيستيم.)

ده تر به افزایش تقاضاي ابزار توليد و تقاضاي ابزار مصرف )به واسطه افزایش تقاضاي نيروي كار( مي تقسيم كار پيچي و یك

انجامد. با وجود این، ما كماكان با این حقيقت روبرویيم كه شرایط توليد و شرایط تحقق یكسان نيستند. وجود توليد 

كنند و براي دستيابي به بازاري ناشناخته فعاليت دارند، كنندگان كالایي رقيب كه از هم مجزا هستند و ناموزون رشد مي 

 كرد مي تاكيد ماركس كه همانطور اما. نباشد منظم و نرم هيچوجه به اجتماعي محصول كل تحقق روند  باعث مي شود كه

 پول و كالا عرصه در صرفا یعني كند. مي بلند سر است بعجي و نامعمول سرمایه منظر از كه سرمایه خاص جوانب از بحران“
( تقاضاي رو به كاهش ابزار توليد و ابزار مصرف نتيجه شرایط 01”)كند. نمي بروز هستند سرمایه موجودیت هاي شكل كه

كلي )رو به وخامت( سودآوري است. این روابط دروني پر هرج و مرج سرمایه بيش از حد انباشت شده است كه باعث 

ه حل بحران در كاهش محصول نيست؛ در تحریك تقاضا به معناي اخص كلمه تضعيف بازتوليد سودآور و مانع آن است. را
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هم نيست. بلكه این كار شامل تجدید ساختار كلي سرمایه است كه اساسا به روابط ارزشي سرمایه مربوط مي شود. مصرف 

 گسترده نتيجه چنين تجدید ساختاري خواهد بود و نه باعث آن.

 كارگر طبقه قمطل شدن فقير“ ند نظریه مصرف نامكفي را با این استدلال تقویت كنند كهتئوري سازان كمينترن مي خواست
( منظورشان این بود كه 01)”.كند مي نمایي خود دهنده تكان شكلي به پيش از بيش داري سرمایه عمومي بحران دوران در

ن، شمار بيكاران افزایش خواهد یافت. همزمان با كاهش هميشگي دستمزد افراد شاغل به پایين تر از ارزش نيروي كارشا

تلاش كرد نشان دهد كه توسعه سرمایه داري سرانجام به یك سقوط مطلق ” وارگا“ 0891و اوایل دهه  0891اواخر دهه 

در شمار كارگران توليدي منجر شده است و مسير آینده همين خواهد بود. بنابراین قابليت جذب )نيروي كار در شيوه توليد( 

( دات هم به نفع این استدلال وارد بحث شد. او به درستي از این صحبت 09داري به شكل دائمي لطمه خورده است.)سرمایه 

كرد كه فرایند انباشت باعث از جا كندن كارگران و ایجاد یك ارتش ذخيره صنعتي شده است كه به ملزومات پر افت و خيز 

 داشتن پرولتاریا. او سپس چنين استدلال كرد كه:توليد خدمت مي كند و كمكي است براي در انقياد نگه

 مداوما ديـيتول كارگران مطلق شمار بود. داري سرمایه یابنده گسترش توليد ماشين از بخشي صنعتي ذخيره ارتش اما
 .است بيكاران دائمي ارتش آن و رسيد ظهور به جدید اي پدیده كه بود اول( )جهاني جنگ زمان از فقط یافت. شـیافزا

 كارگران مطلق شمار حال همين در دارد. مي نگه زنده فقط معيشت سطح ترین پایين در را ارتش این اعتنایي بي با بورژوازي
 (09است.) یافته كاهش مستقيما شاغل توليدي

براي این پدیده یعني كاهش دائمي فرصت هاي شغلي توضيحات گوناگوني وجود داشت. از انقلابات فن آورانه در دهه 

گرفته تا طرح هاي عقلاني كردن اقتصاد كه طي سال هاي بحران به اجراء گذاشته شد و نيز جذب كامل شيوه هاي  0891

 توليدي غير سرمایه داري )توسط سرمایه داري(.

هار دهه پياپي )بعد از پایان جنگ جهاني دوم( مسلما نظرات بالا را تایيد نمي كرد. اگر چه وجود یك ارتش ذخيره تجربه چ

دائمي بيكاران جنبه مهمي از اقتصادهاي امپریاليستي است )ارتشي كه صفوفش را شمار زیادي از افراد مليت هاي ستمدیده، 

ر دوران مورد بحث( شاهد یك افت عجيب و غریب در رقم كل اشتغال در مهاجران، جوانان و غيره پر كرده اند( اما )د

هيچيك از این اقتصادها نبودیم. زماني كه اینان بحث از كاهش تقاضا مي كردند و سرمنشاء این كاهش را افت اشـتغال 

انگيخته شده بود را نادیده مي مي دانستند، در واقع تقاضایي كه در نتيجه افزایش اشتغال غير صنعتي بر صنعتـي  توليـدي یا

( دقيق تر بگویيم در این بحث، اهميت بين المللي شدن سرمایه در نظر گرفته نمي شد. ساختار توليد و اشتغال در 91گرفتند.)

كشورهاي امپریاليستي مشخص تحت تاثير تقسيم كلي دنيا و مهم تر از همه، نحوه توزیع مستعمرات )ميان امپریاليست ها( 

راي مثال در این مارپيچ، یك چرخش عظيم به سمت اشتغال صنعتي بيرون از كشورهاي امپریاليستي صورت گرفته است. ب

با  0891است. یعني چرخش به سمت كشورهاي معيني در جهان سوم. اگر به مقایسه سطح كل اشتغال صنعتي دنيا در دهه 

تغال بعد از جنگ بالاتر است. در عين حال، طي چند دهه بعد هر دهه اي بعد از جنگ جهاني دوم بپردازیم مسلما رقم هاي اش
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از خاتمه جنگ جهاني دوم، سطح اشتغال غير صنعتي نسبت به كل اشتغال بالا بود. این تایيدي بر دیدگاه ماركسيستي است 

 مراه است.كه جایگزیني نيروي انساني توسط ماشين ها با نرخ نزولي رشد سرمایه متغير در ارتباط با سرمایه كل ه

مهمترین نكته در این موضوع، چارچوب بين المللي و عوامل تعيين كننده انباشت است. سودآوري سرمایه، نرخ بيكاري و 

كلي سرمایه بين المللي مي تواند بالا یا پایين برود. تعدادي  استانداردهاي زندگي در كشورهاي امپریاليستي بر مبناي سـاختار

تي و مشخصا ژاپن و آلمان غربي براي چند دهه بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم از رشد اقتصادي از كشورهاي امپریاليس

پایدار بهره مند بودند كه با ارتقاء استانداردهاي زندگي و ميزان بسيار پایين بيكاري همراه بود. به واقع یكي از ميراث هاي 

دي، بيكاري عظيم و فقرزدگي گسترده در خود زیان بار تئوري بحران عمومي گرایشي است كه ورشكستگي اقتصا

كشورهاي امپریاليستي را به عنوان شكل اصلي بروز بحران در نظر مي گيرد. كمينترن به بيكاري عظيم در كشورهاي پيشرفته 

شرایط به چشم اكسير انقلاب مي نگریست. این طرز تفكر جدا از اینكه به توان امتياز دهي اقتصادي امپریاليست ها )حتي در 

بحران( كم بها مي دهد، منكر این واقعيت هم هست كه عظيم ترین ميزان بيكاري و فقر در جهان سوم متمركز شده است. 

عدم درك رابطه دیالكتيكي ميان این پدیده ها در كشورهاي امپریاليستي و مستعمرات نيز ميراث تئوري بحران عمومي است. 

 ازیم.در همين ارتباط به موضوع دیگري مي پرد

در تئوري بحران عمومي یك گرایش مشخصا اروپا محور وجود داشت. )در این تئوري( اهميت دنياي مستعمرات در انباشت 

سرمایه امپریاليستي كمرنگ شده بود و این اهميت عمدتا در ارتباط با )جذب( اضافه توليد كالاهاي كشورهاي پيشرفته  موفق

ليستي از نظر پنهان نگهداشته مي شد و )با این كار( تئوري بحران عمومي در نقطه مقابل مطرح مي شد. امتيازهاي ملل امپریا

فساد ”. كارگر طبقه در انشعاب“یكي از مفاهيم روشن لنين در مورد روابط طبقاتي در كشورهاي امپریاليستي قرار مي گرفت: 

یاليستي است. و به همين خاطر لنين تاكيد مي بخش هاي قابل توجهي از طبقه كارگر نتيجه موقعيت انگلي كشورهاي امپر

( گرایش كمينترن این بود كه 90”)…واقعي هاي توده به ،دبرس قعم به و برود رت پایين“كرد كه پيشاهنگ انقلابي باید 

طبقه كارگر را یك جمع یكدست در نظر بگيرد. چنين رویكردي اراده گرایي و فرصت طلبي را پرورش مي داد. احزاب 

سوسيال دمكرات ها را متهم مي كردند كه باعث و باني عقب ماندگي و  0891و اوایل دهه  0891ت در دهه كمونيس

آن ها با برنامه اي دمكراتيك و ضدفاشيستي به سازش با  0891رفرميسم بخش هاي مختلف طبقه كارگرند. از اواسط دهه 

كارگران شوند. مساله فقط ” به جلب اكثریت“موفق همين سوسيال دمكرات ها و بخش هایي از بورژوازي رو آوردند تا 

 شك و تردیدهاي كمينتـرن در زمينـه اقتـصـاد

سياسي نبود. شووینيسم آشكاري كه در این بحث ها به چشم مي خورد هم به كنار. مشكل این بود كه این بحث ها به یك 

 (99پيشرفته انجاميد.)نگرش نادرست شرم آور در مورد وظایف تداركاتي انقلاب در كشورهاي 

لنين امپریاليسم را به مثابه یك نظام جهاني تبيين كرد. تئوري سازان كمينترن امپریاليسم را به شكل جمع جبري اقتصادهاي 

ملي تك به تك در نظر گرفتند. آنان به شكل چشمگيري چارچوب تحليلي )لنيني( خود را از یاد بردند. آن چارچوب 

محركه جدید بين المللي در عصر امپریاليسم استوار بود كه به طور خلاصه ادغام اقتصادهاي ملي در تحليلي بر فهم یك قوه 



کمینترن: تئوری بحران عمومیمیراث   

یك فرایند واحد جهاني را مطرح مي كرد و این امر را در ارتباط با اجتماعي شدن عظيم و كيفي توليد، بين المللي شدن 

ي گرفت. حركت تئوري سازان كمينترن بر مبناي این درك سرمایه و تقسيم كامل دنيا بين قدرت هاي امپریاليستي در نظر م

نبود كه بازار جهاني یك كليت یكپارچه و تعيين كننده است. رویكرد تئوري بحران عمومي به امپریاليسم بيشتر از منظر یك 

 فرماسيون ملي بود كه از چشم یك پدیده خارجي به )بقيه( دنيا نگاه مي كند.

جوابي مي دیدند به فشاري كه براي دستيابي به بازارها وجود داشت. این فشار را به ویژه در ارتباط  گسترش )امپریاليستي( را

با محدود شدن بازارهاي داخلي مي دانستند. جوانب مهمي از این نگرش بسيار شبيه به نظرات اقتصاد دان ليبرال انگليسي 

جي را سوپاپ اطميناني براي كالاهاي مازادي مي دید كه آن ها را بود كه در دوران لنين مي زیست. او نيز بازار خار” هابسن“

به واسطه قيمت هاي انحصاري بالا نمي شد در كشور خود به فروش رساند. نقش صدور سرمایه همواره كوچك شمرده مي 

. در حالي كه شد و به طور كلي به عنوان ابزاري براي دور زدن محدودیت هاي مالياتي و تسهيل فروش كالا معرفي مي شد

صدور سرمایه به امر بازتوليد، و به تضادهاي شيوه توليد بين المللي شده اي مربوط بود كه ریشه در بازارهاي ملي داشت. 

از منظر مشكلات بازار در فرماسيون هاي ملي نسبتا قائم به ذات توضيح داده شود. از این  0891تلاش مي شد تا بحران دهه 

( در حالي كه تجزیه و 99رایش هاي اساسي عصر انفراد فزاینده دولت ها از یكدیگر است.)بحث مي شد كه یكي از گ

تحليل هاي واقعي نشان مي دهد كه گرایش عمده درست عكس این بود. بدون شك تئوري سازان كمينترن گرایش به 

 كشيدن حصار حمایتي دور اقتصاد ملي كشورهاي جداگانه

بروز كرده بود )به كل فرایند توسعه سرمایه داري جهاني( تعميم مي دادند. اما عرصه بين  0891امپریاليستي را كه در دهه 

 المللي همچنان یك عامل تعيين كننده به حساب مي آمد، فقط به هم ریخته تر از پيش شده بود.

 چنين نوشت: 0891در مورد مسير بحران دهه ” وارگا“

 تحقق را كسادي از گذار ،دآی فائق بحران نقطه ترین پایين بر تا داشته رایيكا كافي حد به داري سرمایه دروني مكانيسم
 یك ایجاد كافي توانایي اینكه براي شاهدي اما بدهد. جان دوباره اقتصاد( )به محدود شكلي به كشورها بعضي در و بخشد
 (42دارد.) كارایي كافي حد به كند ایجاد ،()اقتصادي رفاه مرحله یك ،يواقع رونق

به خودي خود شرایط بهبود را ایجاد نكرد. اما اگر از این امر چنين نتيجه گيري كنيم كه سرمایه به هيچ  0891كسادي دهه 

 فراهم عاليتر و جدید سطحي  وجه نمي تواند به طور اساسي یا همه جانبه تجدید سازماندهي شود تا پایه اي براي انباشت در

ه ایم. در عصر امپریاليسم مكانيسم دروني انباشت سرمایه، یعني دیالكتيك تخریب/ كرد نفي را سرمایه خصلت دقيقا كند،

 المللـي، بين هاي گرهگاه مورد در  بازسازي، كماكان به كاركرد خود ادامه مي دهد.

نقش جنگ هایي كه بين امپریاليست ها رخ مي دهد و تجدید ساختاري كه در پي تغييرات عمده در صف بندي هاي بين 

 المللي اتفاق مي افتد تجزیه و تحليل هاي گسترده اي انجام شده است.



ریموند لوتا نوشته:  
 

 
 

13 

از كسادي بود. تئوري بحران ” نوع خاصي“كانون توجه تئوري بحران عمومي به جاي اینكه جنگ ميان امپریاليست ها باشد 

عمومي، جنگ را از قواي محركه واقعي انباشت و رقابت امپریاليستي جدا تصویر مي كرد. نتيجتا به دو جنگ جهاني 

نگاه مي كرد كه هيچ تاثير واقعي در امر پيشبرد انباشت نداشتند. بر این  امپریاليستي نيز به عنوان كارهایي كاملا بي فایده

اساس پيش بيني هاي معمول در مورد دوران بعد از خاتمه جنگ فرو مي ریزد. )تئوري بحران عمومي( به جنگ جهاني به 

ي اش را پشت سر گذاشته و عنوان جلوه اي از مشكلات بازار در سرمایه داري اي نگاه مي كرد كه نقطه اوج تكامل تاریخ

قبل از وقوع جنگ جهاني ” دات“نيروهاي مولده را فقط جهت تخریب مي تواند مورد استفاده قرار بدهد. حرف هایي كه 

 ذهن به فزاینده تردیدهاي و شك واقعيات این با مواجهه در“دوم در مورد شبح جنگ مي زد حالا مي تواند طنز جلوه كند: 
 شكل شروع با راهـمه  .…بود؟ خواهيم روبرو اشتغال بالاي بسيار هاي نرخ با دیگر آیا كه آورد يم هجوم داران سرمایه
 ميان از و مولده نيروهاي از استفاده”لح راه“ تنها عنوان به جدید جهاني جنگ یك آشكار شبح ،دجدی اوضاع گيري

 طریق مثابه به جنگ و كرد پيدا داري سرمایه ستسيا و اندیشه در محسوسي و فزاینده جذابيت ”دمازا“ جمعيت برداشتن
 (91”)شد. گرفته نظر در باخت یا برد نهایي

دیالكتيك گسترش و بحران امپریاليستي از راه تجدید سازماندهي همه جانبه سرمایه در مقياسي جهاني عمل مي كند. و 

ن كمينترن این مساله را درك نكرده بودند مستعمرات در این فرایند یك نقش مركزي بازي مي كنند. اگر چه تئوري سازا

ولي كماكان قبول داشتند كه سرمایه داري باید بسط یابد و تجدید سازماندهي شود. مشكل این بود كه فكر مي كردند دیگر 

 امكان بسط و تجدید سازماندهي سرمایه داري وجود ندارد:

 بود. گذاشته ”يزدای دهقان“ را نامش لنين كه چيزي نهما یعني ،تاس پيوسته وقوع به تغييري امروز كسادي جریان در
 كشورهاي ترین یافته توسعه در داري سرمایه بازار درون به كشاورزي كنندگان توليد جذب جریان كه اینست منظورمان

 تجزیه فرایند امروز كشاورزي بحران در است. رسيده  جامـنراـس به اساسا آلمان( و انگلستان و )آمریكا داري سرمایه
 (91.)انجامد مي حال ميانه و كوچك دهقانان كامل ویراني به )دهقاني(

این اظهارات با شواهد واقعي چندان خوانایي نداشت. یك نمونه چشمگير از این شواهد واقعي، تغيير و تحولات اجتماعي 

آمریكا صورت گرفت. ميليون عجيب و غریبي است كه طي جنگ جهاني دوم و در دوره متعاقب آن در تاریخ سرمایه داري 

ها سياهپوست در مقياسي عظيم پرولتریزه شدند و به زندگي شهري پيوستند. بخش اعظم اینان سابقا درگير كشاورزي سهم 

( فرایندهایي مشابه این در سایر كشورهاي امپریاليستي به ویژه در ژاپن و ایتاليا هم جریان یافت. از طرف 91برانه بودند.)

رگي از روابط ماقبل سرمایه داري در كشورهاي پيشرفته آن دوران را مي بایست بقایاي این روابط به حساب دیگر بخش بز

به ظرفيت تغيير و تحول روابط توليدي در جهان سوم اشاره اندكي داشت. یعني همان فرایندي ”وارگا“آورد. در بحث بالا، 

جهاني دوم نقش عظيم و محوري داشت. به طور كلي به كشورهاي كه در امر بازتوليد گسترده در دوره بعد از خاتمه جنگ 

هاي ایستا و كه كشـورهاي مسـتعمره اسير شيوه مستعمره عمدتا از پشت یك عينك ركودگرایانه نگاه مي شد. به این صورت 

 راكد هستند و به شكلي مزمن از جذب كالاهاي صادراتي كشورهاي پيشرفته ناتوان اند.
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كمينترن یك استدلال منطقي درست كردند كه كانون توجه اش قلمرو گردش بود. یعني علت اینكه چرا  تئوري سازان

سرمایه داري دیگر نمي تواند به شكلي سودآور بازتوليد شود و خود را گسترش دهد را در قلمرو گردش جست و جو مي 

نيروي( ذخيره )ارتش كار را بازي مي كردند( كردند. مي گفتند كه در كشورهاي پيشرفته قشرهاي غير پرولتر )كه نقش 

تقریبا به اتمام رسيده اند، مازاد توليد و سطح پایين دستمزدها جریان نوسازي سرمایه ثابت را متوقف كرده اند، و همين 

د كه دستمزدهاي اندك و بيكاري ادامه دار باعث آب رفتن بازار كالاهاي مصرفي شده اند. اما در مورد مستعمرات مي گفتن

قيمت گذاري مشهور است )یك تيغه اش قيمت هاي بالایي است ” قيچي“با چند پدیده دیگر روبرویيم. اولا با آنچه كه به 

كه امپریاليست ها براي كالاهاي صنعتي خود تعيين مي كنند و تيغه دیگرش قيمت هاي پایيني است كه امپریاليست ها براي 

ازار تحميل مي كنند(. ثانيا با اقتصاد تك محصولي و خصلت عمدتا كشاورزي محصولات عرضه شده توسط مستعمرات در ب

امپریاليست ها با توليد كنندگان بومي صنایع مصرفي جریان دارد، و سرانجام با جمعيت  بين كه رقابتي  اقتصادها، ثالثا با

 د.دهقاني گسترده و فقير. همه این پدیده ها خلاف گسترش امپریاليستي عمل مي كنن

این تجزیه و تحليل كلي، هم یك ارزیابي مشخص از بحران مشخص امپریاليسم بود و هم ارائه تصویري از مسير گرایش 

امپریاليسم. )بر مبناي این ارزیابي و تصویر( سرمایه داري نمي توانست گریبان خود را از بحران رها كند چرا كه بحران بسيار 

نع سامان مند و ساختاري همه جانبه اي روبرو بودند )و علاوه بر این عوامل، اردوگاه وخيم بود و نسل جدید بازارها با موا

 سوسياليستي وجود داشت.( آینده به شكل یك ركود درازمدت یا یك جنگ خود ـ ویرانگر تصویر مي شد.

به بحث كنوني مربوط  یك دوره قبل از تئوري سازان كمينترن، نظریه پرداز دیگري به نتایج مشابهي رسيده بود كه كاملا

به دست  0808است. او رزا لوكزامبورگ بود كه یكي از بنيانگذاران حزب كمونيست آلمان محسوب مي شد. رزا در سال 

مقامات نظامي كه تحت هدایت و حمایت حزب سوسيال دمكرات قرار داشتند به قتل رسيد. رزا لوكزامبورگ از درك 

درست نفهميد. به  ل سرمایه داري باز ماند. مشخصا تضاد بين انحصار و رقابت رامختصات ویژه مرحله امپریاليستي تكام

عقيده او نيروي فشار بين المللي كه سرمایه داري را به جلو مي راند عمدتا به افزایش و گسترش دامنه داد و ستد امپریاليسم با 

ت، رویكرد تك خطي لوكزامبورگ به مسير حركت بقيه دنيا مربوط مي شد. نكته دیگري كه كاملا به همين درك ربط داش

سرمایه داري بود كه گویي به حد نهایي اش رسيده است. این چيزي شبيه به رویكرد متفكران كمينترن بود. رزا نيز مانند 

ئه كمينترن مشكل را در قلمرو تحقق )ارزش( مي دید. به یك معنا، كمينترن فقط نسخه دست دومي از لوكزامبورگيسم را ارا

مي داد. تفاوت شان این بود كه لوكزامبورگ حد سرمایه داري را دقيقا به جهان سوم و فرایند دهقان زدایي در آنجا مرتبط 

 مي كرد كه به نوعي مي توان این فكر را فضيلت رزا به حساب آورد.

. او در این كتاب و نيز در منتشر كرد” انباشت سرمایه“اثر تئوریك عمده خود را تحت عنوان  0809لوكزامبورگ در سال 

طرحي مبتني بر افت مزمن تقاضا جلو گذاشت. رزا این پرسش را مطرح مي كرد كه ” ضد انتقاد“اثر بعدي خود به نام 

محصول كالایي چگونه مي تواند تحقق یابد وقتي كه دستمزدهاي اندك باعث محدودیت مصرف كارگران شده و سرمایه 

توليد( مجبورند خرج كردن را به زماني  شخصي و مخارج جایگزیني براي حفظ سطح موجودداران نيز )به غير از مصارف 
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دیگر موكول كنند تا پولي براي سرمایه گذاري هاي آتي پس انداز كنند؟ از نظر لوكزامبورگ، براي پر كردن این شكاف 

د این محصول را بدون اینكه خود چيزي بر آن تقاضا باید طبقه خریداري را خارج از جامعه سرمایه داري پيدا كرد كه بتوان

بيفزاید جذب كند. این مصرف كنندگان را مي بایست در بخش هاي ماقبل سرمایه داري یا غير سرمایه داري و عمدتا در 

مستعمرات جست و جو كرد. هر چند كه خود این قشرها هم مي رفتند تا در فرایند توليد سرمایه داري ادغام شوند و دیگر 

چكس براي تحقق محصول كالایي باقي نمي ماند. بدین ترتيب سرمایه داران از تحقق ارزش اضافه و تضمين گسترش هي

 بيشتر ناكام مي ماندند.

( او به غلط تصور 99گرایش لوكزامبورگ این بود كه سرمایه كل را به صورت یك واحد یگانه مستحكم در نظر بگيرد.)

براي سرمایه گذاري هاي آتي مشغول پس انداز كردن هستند. در حالي كه این فرایند به   مي كرد كه همه سرمایه ها همزمان

شكل ناموزون پيش مي رود و بعضي پس انداز مي كنند و بقيه به قرض كردن منابع راكد مالي مي پردازند تا دست به سرمایه 

وارد بازار مي شود و مستلزم اینست كه  انگذاري بزنند. رزا تلویحا اینطور مطرح مي كرد كه كل محصول اجتماعي همزم

یكباره تحقق یابد. اما در واقعيت تحقق نيز مانند سرمایه گذاري یك فرایند ادامه دار و البته پر هرج و مرج است. نكته مهم تر 

مصرف  افزایش باعث تواند مي آینده، در سودآوري تحقق امكان بر مقدم یا سودآوري بر مقدم  این بود كه سرمایه گذاري،

در مدار جامعه سرمایه داري شود. رزا از تشخيص این واقعيت باز ماند. گسترش سرمایه مستلزم كامل تر كردن مداوم تقسيم 

كار و ایجاد تقاضا و بازارها براي چنين گسترشي است. تز مركزي لوكزامبورگ نادرست بود. سرنوشت سرمایه داري به 

 گره نخورده بود.” خارجي“خریداران 

محيط غير سرمایه داري توسط روابط توليدي سرمایه داري چه مي توان گفت؟ لنين بر گسترش توليد ” بلعيدن“در مورد  اما

كالایي و تجزیه دهقاني )یعني تبدیل بخشي از دهقانان به پرولتر و بخشي دیگر به سرمایه دار( در فرایند شكل گيري بازار 

نقش تعيين كننده اي در فرایند انباشت امپریاليستي بازي مي كند. از طرف  تاكيد بسيار گذاشت. فوق سودهاي مستعمراتي

دیگر، بلعيده شدن دنيا توسط روابط توليدي سرمایه داري به واقع قوه محركه یك تضاد حاد است. بدین ترتيب آیـا نئو 

ساله را درست نمي بيند؟ پاسخ ما آنجا كه نقش بسيار مهم جهان سوم را مد نظر قرار مي دهد، م لوكزامبورگيسم، حداقـل

 منفي است.

حتي اگر كل روابط توليدي دنيا در حال سرمایه داري شدن بود )و حتي اگر امكان بسيار زیادي براي موجودیت اردوگاه 

سوسياليستي براي مدت زماني چند در دنيایي كه تحت سلطه شيوه توليد سرمایه داري قرار داشت( باز هم تئوري بحران 

ي و ركودگرایي صحيح نبود. با وجود اینكه جهان سوم یك ذخيره بسيار مهم امپریاليسم به حساب مي آید و یك عموم

عرصه بسيار مهم مبارزات انقلابي است اما نادرست است اگر تغيير و تحول در مناطق غير سرمایه داري دنيا را نيرویي تصور 

گيرد. جهان سوم، حتي در چارچوب یك درك علمي از مساله كنيم كه گسترش سرمایه داري تحت فشار آن صورت مي 

صدور سرمایه و بين المللي شدن توليد، حد نهایي گسترش امپریاليستي نيست. سرمایه مي باید و مي تواند خود را در محيط 

د و بسيار خشن دنيایي كه بيش از پيش سرمایه داري شده تجدید ساختار كند. هر چند این كار را با انقباض و انبساط شدی
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انجام مي دهد. به لحاظ تئوریك تجدید ساختار سرمایه حتي در دنيایي كه روابط ماقبل سرمایه داري در آن كاملا حل شده 

به سمت رفع موانع موجود در برابر تكامل نيروهاي مولده كشانده مي شود، حتي اگر  باشند هم مي تواند انجام شود. سرمایه

 بودي خودش را تقویت كند.این كار پایه هاي نا

مساله تحریك آميزي را مطرح كرد كه نياز به تجزیه و تحليل دارد. باید این نكته توضيح داده شود كه ” كاپيتال“ماركس در 

( ماركس این بحث را در 98چرا شيوه توليد سرمایه داري با وجود همه تضادهایي كه دارد تا به حال فرو نریخته است؟)

شخص از ضد گرایش هاي موجود در برابر گرایش نزولي نرخ سود مطرح كرد. نكته ماركس این بود كه چارچوب تحليل م

است. درست به همان اندازه كه ارزش نقش تعيين ” تضاد جنبنده“سرمایه داري قادر به گسترش است اما این توانایي یك 

ب ارزش اضافه اي است كه توسط كار زنده توليد مي كننده بازي مي كند، انباشت نيز حد و مرزي دارد. بنيان سرمایه تصاح

 چنين نوشت:” گروندریسه“شود. ماركس در 

 تكامل تر وحشتناك را مولده نيروي باید ،دباش كرده توليد بيشتري اضافه كار چه هر ،دباش تر یافته توسعه سرمایه چه هر پس
 هر  كند. تـكحر مرز  و حد این در تواند مي طـقف رمایهـس .…بخشد تحقق كوچكتر نسبتي به فقط را خود تا بدهد

 كاهش را لازم كار آشكارا مولده نيروي افزایش شود. مي بيشتر هاضاف كار شود تر كوچك ملاز كار به مربوط بخش چه
  …دهد مي

 را كار زمان ،ردیگ طرف از و طلبد مي را حداقل به كار زمان كاهش طرف یك از كه است جنبنده تضاد یك خود سرمایه
 (91.)كند مي اعمال ثروت سرچشمه و معيار یگانه مثابه به

با وجود همه این ها، پایان سرمایه داري یك نقطه مكاني و زماني از پيش تعيين شده نيست كه در آن توليد )یا تحقق( ارزش 

 شوند مي گذاشته سر پشت ائماد كه كند مي حركت تضادهایي دل از توليد“اضافه به مرز نهایي مي رسد. ماركس نوشت كه 
سرمایه براي حفظ و گسترش ” وحشتناك“( تصویري كه ماركس از اعمال نيرو و فشار 90”)كنند. مي بلند سر هم دائما اما

خود ارائه كرد در مورد عصر كنوني نيز به روشني صدق مي كند و مفهومي خاص مي یابد. شيوه توليد سرمایه داري به این 

ود كه تضادهایش را به عرصه هاي گسترده تر انتقال دهد و خود را با حدت و شدت تجدید ساختار سمت كشانده مي ش

كند. هر چه رشد سریع تر باشد، گرایش انگلي هم شيوع بيشتري مي یابد. انباشت به جلو هل داده مي شود فقط براي اینكه به 

باعث تلاطم ها و دگرگوني ها مي  دن به دیوار محدوده اشضد انفجار آميز خود تبدیل شود. این نظامي است كه با فشار آور

 شود. دیالكتيك این مارپيچ ها دیالكتيك نابودي امپریاليسم است.

تئوري بحران عمومي مي خواست حد و مرزهاي معيني را بيابد كه به قول لنين نشانگر امكان ناپذیري سرمایه داري باشد. 

ند كند شود. اما نابودي امپریاليسم یك فرایند طولاني سراشيب و سقوط نيست. مطمئنا رشد در یك فاصله زماني معين مي توا

محصول تشدید مبارزات اقتصادي هم نيست. امپریاليسم و همه طبقات استثمارگر باید آگاهانه سرنگون شوند. آن ها باید 

يد كالایي و تمایزات اجتماعي آنتاگونيستي به بارها و بارها و بيش از پيش آگاهانه سرنگون شوند تا وقتي كه زمينه رشد تول

وسيله دگرگوني انقلابي تمامي عرصه هاي جامعه از بين برود. این همان چيزي است كه مائو آن را با تجزیه و تحليل 
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رز درخشان خود و از طریق انقلاب فرهنگي به ما نشان داد. این فرایند انقلاب جهاني و مداوم پرولتري است. اینست حد و م

 نهایي سرمایه داري.

تئوري بحران عمومي با همه ظواهر و یافته هاي آخرالزماني اش بحران را یك نوع تعادل جنبده در نظر مي گرفت. انگار هيچ 

دیناميسمي در سرمایه داري باقي نمانده است. فقط با یك بحران مواجـهيم كه دائمـا وخيـم تر مي شـود. ایـن درك پشـتوانه 

راتژي سياسي تدریج گرایانه )و اكونوميستي( شد. به این شكل كه انگار نيروهاي انقلاب به تدریج در نقطه مقابل است یـك

یك پس زمينه ایستا )كه همانا بحران عمومي است( انباشته مي شوند. نظام از نفس مي افتد و طبقه كارگر به نحوي از انحاء 

بنا مساله جهش ها در اوضاع عيني، از جمله تكان هاي غير منتظره سياسي، نفي بر همين م” ابتكار عمل را به دست مي گيرد.“

شد. بر همين مبنا اهميت فعاليت همه جانبه انقلابي و نقش آگاهي سياسي انقلابي نادیده گرفته شد. و زماني كه فروپاشي 

اصله بعد از پایان جنگ جهاني دوم اقتصادي تحقق نيافت گيج شدند و قاطي كردند. بيایيد به اقتصاد سياسي شوروي بلاف

 نگاهي بكنيم.

هر بار كه در كشورهاي امپریاليستي به ویژه در آمریكا سيكل به سمت پایين چرخش مي كرد، اقتصاد سياسي رسمي شوروي 

ته هر بار مازاد توليد است. و الب” نهایي“فورا اعلام مي كرد كه این آغاز پایان است. این مرحله آغازین یك بحران واقعي و 

كه سيكل ظاهرا رو به بالا داشت، اقتصاد داناني كه بر مبناي درك سنتي خود آن نكات را پرانده بودند به انتقاد از خود مي 

نبود ولي بعدي حتما چنين خواهد بود. از اینجا به ” واقعي“پرداختند و توضيح مي دادند كه چرا ركود اقتصادي قبلي بحران 

دوران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم مي رسيم. او مي گفت سرمایه داري به علت این كه دیگر قسمت  نظرات استالين در

بزرگي از دنيا به جزیي از بازار جهاني سوسياليستي تبدیل شده فرصت هاي فروش باید بدتر از قبل شود و صنایع دچار ركود 

 ليستي مي رفت كه كاملا به خود محصور شود.شوند. در تصویري كه استالين ارائه مي كرد نظام جهاني امپریا

استالين كه همان معضل كمينترن را داشت گسترش سرمایه را فقط یك مفهوم كمي مي دید. یعني بازارها و سرزمين هاي 

جدید. او توانایي سرمایه داران را در بهره كشي همه جانبه تر و شدیدتر بازارهاي موجود مثلا از راه توسعه بيشتر سرمایه داري 

رمایه در كشورهاي پيشرفته نادیده مي گرفت. واقعيت این بود كه بلوك امپریاليستي در مستعمرات و ادامه تجدید ساختار س

به سركردگي آمریكا قادر بود تجارت را در سطحي بالاتر از گذشته گسترش دهد، حتي اگر از نظر جغرافيایي بخش 

داري در انجام این كار در گرو كوچك تري از دنيا را نسبت به دوران قبل از جنگ تحت كنترل خود داشت. توانایي سرمایه 

تجدید سازماندهي كلي دنياي امپریاليستي است كه سرزمين ها و بازارها در درون اش قرار دارند. جنگ دقيقا به تحقق همين 

 امر خدمت مي كند.

انند از طریق در همان موقع بحث گروهي از تئوریسين هاي اقتصاد سياسي )شوروي( این بود كه كشورهاي امپریاليستي مي تو

ارائه تركيب صحيحي از هزینه كردن ها و برنامه ریزي دولتي تقاضا را تحت كنترل در آورند و تحریك كنند و با این كار 

یكي از همين ها بود. استالين بخشا عليه این تئوریسين ها مبارزه مي كرد. ” وارگا“بحران را به شكل نامحدودي بهبود بخشند. 

این مبارزه بيشتر شبيه یك عقبدار بود براي ارتشي كه داشت شكست مي خورد. هر چند بحث امثال  هر چند كه نقش او در
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چين و چروك جدیدي )در چهره تئوري هاي اقتصاد سياسي شوروي( بود، اما به ميزان زیادي ادامه فرمولبندي هاي ” وارگا“

قعيت رشد سرمایه داري در دوران پس از جنگ بحران عمومي محسوب مي شد. این قبيل تئوریسين ها در مواجهه با وا

، مثلا با برنامه ریزي دولتي، توضيح بدهند. رسيدن به ”خارجي“جهاني دوم فقط مي توانستند اوضاع را با رجوع به یك عامل 

 چنين دركي چندان مشكل نبود چرا كه تصویر آنان از سوسياليسم دستخوش تغييراتي شده بود. حالا دیگر سوسياليسم را

و سایر تئوري هاي ” آميز گذار مسالمت“، ”رقابت مسالمت آميز“تركيبي از پيشرفت فني و نقشه دولتي مي دیدند. 

 (99از همين درك ها نتيجه شد.) 0811و  0811رویزیونيستي در دهه هاي 

كه در  0891هه )پس در دوره پس از جنگ( استالين با فرمولبندي هاي رویزیونيستي سر شاخ شد. درست مثل اواخر د

مقابل راست گرایاني قرار گرفت كه معتقد بودند سرمایه داري قادر است به وضعيتي متعادل دست یابد. اما این بار نيز استالين 

 91مبارزه اش را با )اتكاء به( یك متدولوژي و تئوري نادرست انجام داد. این همان متدولوژي و تئوري نادرستي بود كه 

نظام  0891پایه مبارزه استالين را تشكيل مي داد و تئوري بحران عمومي حاصلش بود. اواخر دهه  سال پيش از آن نيز

امپریاليستي پا به یك بحران عميق گذاشت و )در آن مقطع( آنچه در سطح مي گذشت ظاهرا تئوري بحران عمومي را تایيد 

نگ جهاني دوم( نظام امپریاليستي در نقطه شروع موج مي كرد یا حداقل آن را باور پذیر مي ساخت. اما )در دوران پس از ج

 گسترش كاملا جدیدي قرار گرفت.

تئوري بحران عمومي نمي توانست پایه ها و دامنه عملكرد آن گسترش را توضيح بدهد. به علاوه ادعاهاي آن گروه از نظریه 

بودند را هم نمي توانست رد كند. نقاط ضعف داري شده ظاهري سـرمـایـه ” موفقيت“مسحور پردازان اقتصاد سياسي كه 

متدولوژیك این تئوري زماني بيشتر آشكار شد كه راه براي ابراز انواع مزخرفات رویزیونيستي باز شد: گروهي مطرح كردند 

ند؛ شد” انقلابات فن آورانه“نوعي از سرمایه داري وجود دارد كه نيازهاي اجتماعي را بهتر تامين مي كند؛ گروهي شيفته 

گروهي به شدت علاقمند مداخله دولت )در اقتصاد( بودند؛ این نظر به ميان آمد كه دولت هاي امپریاليستي مي توانند به 

همزیستي مسالمت آميز با یكدیگر و نيز با سوسياليسم بپردازند. )در این چارچوب فكري( امپریاليسم یا باید عنقریب به كام 

ه چيزي خوش خيم تر و منطقي تر تبدیل مي شد. چنين بحثي نمي توانست دیالكتيك سقوط و جنگ مي افتاد یا اینكه ب

اوضاع جدید را درك كند. افراد درگير در این بحث دیالكتيك عصر را نفهميده بودند. با پيروزي رویزیونيسم در اتحاد 

و گرایش اروپا محور بود دچار اتفاق افتاد، تئوري بحران عمومي كه آغشته به اكونوميسم  0811شوروي كه اواسط دهه 

یك تغيير و تحول كيفي شد. یعني با یك نسخه كاملا سوسيال شووینيستي از بحران عمومي همراه با فرمولبندي هاي كشدار 

 ■و دلبخواه روبرو شدیم كه به یك طبقه امپریاليست جدید خدمت مي كرد 

 

 توضيحات و منابع

 منتشر شد. 0811اثر پل سوئيزي و پل باران كه در دهه ” یه انحصاريسرما“( مثلا نگاه كنيد به كتاب پر نفوذ 0



ریموند لوتا نوشته:  
 

 
 

19 

)دوم تا ” گزارش سياسي كميته مركزي به پنجمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي )بلشویك(“( ژ. و. استالين، 9

 و ؛989 تا 911 صفهات( 0811 – 0811(، جلد دهم آثار )مسكو: نشر زبان هاي خارجي، 0891نوزدهم دسامبر 

(، جلد 0891ژوئن  91” )گزارش سياسي كميته مركزي به كنگره شانزدهم حزب كمونيست اتحاد شوروي )بلشویك(“

 918تا  919دوازدهم آثار، صفحات 

” فاشيسم و انقلاب اجتماعي: بررسي اقتصاد و سياست مراحل بحراني سرمایه داري در حال پوسيدگي“( ر. پالم دات، 9

 01(، صفحه 0891ال، )نيویورك: نشر انترناسيون

گزیده هایي از تزها درباره جنبش انقلابي در “( براي آشنایي با مباحثات آغازین كمينترن حول این مساله رجوع كنيد به 1

در ” جين دگراس“(، باز تكثير توسط 0899)اول سپتامبر ” كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره، مصوبه كنگره ششم كمينترن

 صفحات دوم، جلد ،(0811 آكسفورد، دانشگاه نشر: نيویورك) ”0808 – 0819يونال كمونيستي اسناد انترناس“كتاب 

 199 تا 191

 19تا  19، 91و  91، 09، صفحات ”فاشيسم و انقلاب اجتماعي“( رجوع كنيد به دات، 1

 181(، صفحه 0819، بخش دوم )مسكو: نشر پروگرس، ”تئوري هاي ارزش اضافه“( كارل ماركس، 1

 91(، صفحه 0891)نيویورك: نشر انترناسيونال، ” بحران عظيم و نتایج سياسي آن“ين وارگا، ( یوج1

 091)نيویورك: نشر انترناسيونال(، صفحه ” اقتصاد سياسي“( آ. لئونتيف، 9

، مجموعه آثار لنين )به انگليسي(، مسكو: نشر پروگرس، جلد دوم، ”خصلت نماي رمانتيسيسم اقتصادي“( و. اي. لنين 8

 011صفحه 

 910و  911( صفحات 0818)مسكو: نشر پروگرس، ” آنتي دورینگ“( فردریش انگلس، 01

 011، مجموعه آثار لنين )به انگليسي(، جلد دوم، صفحه ”خصلت نمایي رمانتيسيسم اقتصادي( “00

براي اقتصاد سياسي  )نشر اتحاد” مقدمه اي بر تاریخ تئوري هاي بحران“در كتاب ” انور شيخ“( این نكته اي است كه 09

 ( مورد تاكيد قرار داد و پروراند.0819رادیكال، 

 101(، صفحه 0810( ماركس، كاپيتال، جلد دوم )مسكو: نشر پروگرس، 09

 911( كاپيتال، جلد سوم، صفحه 01

( نتيجه گيري هاي رفرميستي كه از مواضع متعدد مبتني بر تئوري مصرف نامكفي بر مي خيزد چندان پوشيده نيست. بر 01

این مبنا تقسيم مجدد درآمد )به صورت دستمزدهاي بيشتر یا پرداخت هزینه هاي عمومي( هم به نفع كارگران است و هم 

 .است سرمایه براي  ن بالا رفتن حجم فروشسرمایه داران. چرا كه نتيجه افزایش مصرف كارگرا
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 109و  109( تئوري هاي ارزش اضافه، جلد دوم، صفحات 01

 91، صفحه ”بحران عظيم“( وارگا، 01

بحران “، كتاب ”ریچارد ب. دي“جریان یافت رجوع كنيد به ” وارگا“( براي آشنایي بيشتر با مباحثه اي كه بر سر تئوري 09

 011 تا 011 صفحات ،(0890 لفت، نيو انتشارات: لندن( )0801 – 0898” )رباره غربو سقوط: مطالعات شوروي د

 01و  01، صفحات ”فاشيسم و انقلاب اجتماعي“( دات، 08

 011و  011، صفحات ”بحران و سقوط“، ”دي“( رجوع كنيد به 91

 091فحه ، ص99، مجموعه آثار لنين )انگليسي(، جلد ”امپریاليسم و انشعاب در سوسياليسم( “90

( ردیابي كامل عواقب سياسي خط بحران عمومي از حوصله این نوشته خارج است. كافيست بگویيم كه ناروشني در 99

)لنين( دست شستند. اینگونه مطرح كردند كه ” چه باید كرد“مورد تئوري امپریاليسم لنين گرایش هایي را تقویت كرد كه از 

ستي ذاتا به مبارزه اي انقلابي تبدیل شده است. چرا كه اگر امپریاليسم قادر به تامين در كشورهاي امپریالي” مبارزه براي نان“

بدیهي ترین نيازهاي توده هاي زحمتكش براي ادامه بقاي شان نيست پس مطرح كردن خواست تامين آن نيازها ضرورتا كل 

ين در مورد مبارزه اقتصادي واژگون شد و نظم امپریاليستي را به طور مستقيم به چالش مي گيرد. با این حساب احكام لن

یادداشت هایي از مطالعه چه باید “مبارزه وي عليه اكونوميسم كنار نهاده شد. در ارتباط با همين موضوع نگاه كنيد به مقاله 

، ”چپ“لغزش به تاریكي: اكونوميسم “(. مقاله 0818(، )ماه مه 1)شماره ” كمونيست“اثر جي. پي.، منتشره در مجله ” كرد؟

(، )فوریه/ 9-9)دوره پنجم، شماره ” انقلاب“، منتشره در مجله ”حزب كمونيست آمریكا و ليگ متحد اتحادیه هاي صنفي

” اكونوميسم امپریاليستي یا بيماري اروپایي“(، و نيز مقاله اي از حزب كمونيست انقلابي آمریكا تحت عنوان 0891مارس 

 ( انتشار یافته بود.0899)ماه مه  9شماره ” جهاني براي فتح“كه در نشریه 

 91، صفحه ”بحران عظيم“( رجوع كنيد به وارگا، 99

 11( همانجا صفحه 91

 99و  99، صفحات ”فاشيسم و انقلاب اجتماعي“( دات، 91

 11، صفحه ”بحران عظيم“( وارگا، 91

یكا همچنان كشاورز سهم بر باقي ( كمينترن از این بحث مي كرد كه اكثریت عظيم سياهپوستان در ایالات جنوبي آمر91

 خواهند ماند. این نظر كمينترن به جهت گيري ركودگرایانه اش مربوط بود.

مقالاتي “در ارتباط با نظر لوكزامبورگ در مورد سرمایه گذاري، در كتابش تحت عنوان ” مایكل كالكي“( این نكته را 99

 مطرح كرده است. 019و  010( صفحات 0810كمبریج، )نشر دانشگاه ” درباره قواي محركه اقتصاد سرمایه داري
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 999، جلد سوم، صفحه ”كاپيتال“( رجوع كنيد به 98

و  911( ماركس، گروندریسه )ترجمه انگليسي با مقدمه مارتين نيكولاس )ميدلسكس، انگلستان: نشر پنگوئن، صفحات 91

111 

 101( گروندریسه، صقحه 90

در آمریكا و پيش بيني هایش رجوع كنيد به فصل هشتم از ” نيو دیل“بر سر سياست ” وارگا“( در مورد نوسانات تئوریك 99

را ” وارگا“نمونه ادغام تئوري بحران عمومي با جزم هاي رویزیونيسم خروشچفي توسط ”. دي“اثر ” بحران و سقوط“كتاب 

 منتشر شد. 0811 پيدا كرد كه به سال” سرمایه داري قرن بيستم“مي توان در آخر اثر مهم اش به نام 

  معادل انتخابي هاي واژه

 Eurocentricاروپا محور 

 General crisisبحران عمومي 

 Dynamismپویایي 

 Differentiationتجزیه 

 Moving contradictionتضاد جنبنده 

 Moving equilibriumتعادل جنبنده 

 Self-expansionگستري -خود

 Constant capitalسرمایه استوار 

 Fixed capitalسرمایه ثابت 

 Variable capitalسرمایه متغير 

 Stagnation  ركود

 Depressionكسادي 

 Dynamicsقواي محركه 

 Underconsumptionمصرف نامكفي 

 


